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 افراط و تفریط انصاف )وسواس و حمیت ( –عدل و انصاف   –اصل هفتم    –
  ولی از افراط و تفریط در انصاف ،  کاران باید منصف باشند: کارکنان در رفتار سازمانی با هم129  ی لهئ مس

که آیا رفتار منصفانه بود یا لحاظ نشود و نه وسواس در این   کار نه حمیت داشته باشند که رضایت هم  ،بپرهیزند
 مهم انصاف متعادل بین حمیت و وسواس است   ،نه

 .در این باب شد   ضد آن حمیت از جنود جهل است که مورد یک فتوا  جنود عقل است و  معلوم شد که انصاف از
عدل ظلم و انظلام را در دو طرف خود دارد و انصاف   ظاهرا    .رف افراط و تفریط انصاف و عدل استال در ط ؤ س

و تعصب   تخواندیم که حمیت به معنای غی   ؟افراط است یا تفریطی  آیا حمیت نقطه  .در تضاد است  2با حمیت 
ند و حقوق و منافع کند تا دیگران دخالتی نداشته باشیعنی اهل حمیت فقط منافع خود را قرق می  ؛ حق استنا

باند   .خیلی مهم نیست  ،دیگران رسیدند یا نرسیدند  و  یا منافعم برسم  من به حقوق   . مهم نیست  او  دیگران برای
البته قرآن حمیت را مقید   .کنم ولو ناحق باشد وهم دفاع میر گ از هم  ،اهمیت و حمیت دارد  گروه من  ،من  یقبیله  ،من

حمیت را  در حدیث معروف جنود عقل و جهلهمین اساس بسا بر هم چه به جاهلیت کرده بود که امام صادق 
؟ انصاف یعنی کدامآیا حمیت افراط در انصاف است یا تفریط یا هیچ  . از جنود جهل و ضد انصاف مطرح فرمود

؟ یعنی افراط یعنی چه .گونه رفتاری که دوست دارم با خودم انجام دهند کاران آن و رفتار سازمانی با هم اعطاء الحق
همان بود که اگر   کارم داشتم واقعا  پیدا کنم که این رفتاری که با هم  3وسواس   واز حد رفتار منصفانه داشته باشم  بیش  
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وَ  خْلَاصُ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ مََْبُوبِِاَ وَ ربَْطهَُا فِي الْفَقْرِ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حَمْلُ الْأَذَى وَ الر یَِاضَةُ وَ طلََبُ الصِ دْقِ وَ الِْ 
نْصَافُ سَبْعَةٌ الْحلِْمُ وَ الْعَفْوُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ    مُعَامَلَةِ الْْلَْقِ أُصُولُ   نْ یَا سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ    وَ الْعَدْلُ وَ الِْ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ

یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ وَ بُ غْضُ الْكَ  مَعْرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ هَذِ وَ الِْ وَ اخْتِیَارُ الزُّهْدِ وَ  هِ  ثْرةَِ 
 الِْْصَالُ فِي نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق ا  

هُ  2 نإصَافُ وَ ضِدَّ مَِیَّةَ  وَ الْإِ  ( 197 ، ص.1. ج  ،المحاسنبرقی، ) . ... وَ ضِدَّهَا الْقَذَارةََ ةُ التَّهْیِئَةُ وَ ضِدَّهَا الْبَغْيَ وَ النَّظاَفَ وَ  الحإ
خیزد! سپس به هر صداى  آلات برمىاى است كه از به هم خوردن زینتدر اصل صداى آهسته  مفردات  در   راغب  یبه گفته  وسواس   یواژه  3

اى است كه  ود، و شبیه صداى آهستهشانسان پیدا مى  جانآهسته گفته شده، و بعد از آن به خطورات و افكار بد و نامطلوبى كه در دل و  
مورد بحث به  ی  آید، و در آیهگر( نیز مى)وسوسه  فاعل   معنى مصدرى دارد، ولى گاهى به معنى  وسواس   خوانند اطلاق گردیده.در گوش فرو مى
خاطر آن است كه شیاطین قب رفتن است، این به  شدن و ع)بر وزن خسوف( به معنى جمع    خنوس  یمبالغه از ماده  یصیغه   خناس  همین معنى است. 

بنا    نیز آمده است.  اختفاء  با پنهان شدن توأم است این واژه به معنى  جا كه این امر غالبا  كنند، و از آن نشینى مى شود عقبهنگامى كه نام خدا برده مى 
  اصولا   .برم گردد به خدا پناه مىگریزد و پنهان مىدا مىاز نام خگر شیطان صفتى كه بگو من از شر وسوسه بر این مفهوم آیات چنین است:

كند فكر، فكر خود او است،  دمند كه انسان باور مىآمیزند، و گاه چنان در گوش جان انسان مىهاى خود را با مخفى كارى مىبرنامه  شیاطین
در لعابى از حق، و دروغ در   است و مخفى كردن باطل  شیطان تزیینشود! كار  و از درون جانش جوشیده، و همین باعث اغوا و گمراهى او مى

هایشان پنهان  خلاصه هم خودشان مخفى هستند، و هم برنامه  اى از راست، و گناه در لباس عبادت، و گمراهى در پوشش هدایت.پوسته
ن را در شكل  هایشاصلى ببینند، یا برنامها  ی یافهرهروان راه حق كه منتظر نباشند شیاطین را در چهره و ق  ی است، و این هشدارى است به همه

  ها وسواس خناسند، و كارشان حقه و دروغ و نینگ و ریا كارى و ظاهرسازى و مخفى كردن حق. انحرافى مشاهده كنند، هرگز چنین نیست، آن
لم    على    یخن بگویند به گفتهس  و صافصریح    هانیامیزند، و اگر آن  حق  را با  باطل  هاظاهر شوند، اگر آن  اصلى  یچهره  ها دراگر آن

، و به هم آمیزند تا بر  آن   گیند، و قسمتى ازمى  این   ها همیشه قسمتى از! آنشودمطلب بر پویندگان راه خدا مخفى نمى  ى المرتادین:يخف عل
دو   تعبیه.  ائن على اولیفهنالك یستولى الشیطا  فرماید:همین سخن مى  یدر ادامه  مردم مسلط شوند چنان كه امی مؤمنان   سْوِسو فِِ صو َ ورِ  الَّذِي يُو

اسِ  اسِ   یها همه از یك سو، از سوى دیگر جملهینا  ها( نیز تاكیدى بر این معنى است.)سینه   صدور  و لفظ  وسوسه  و انتخاب لفظ  النَّ ةِ وَ النَّ نَّ   مِنَ الْجِ
اند  پراكنده  یك قشر و یك لباس نیستند، در میان جن و انس گروه و یك جماعت، و در  تنها در میان یك    وسواسان خناس  دهد كههشدار مى

هاى  دوستان ناباب، همنشین  ها به خدا پناه برد.آن  یها بود و باید از شر همهآن  ی شوند، باید مراقب همهو در هر لباس و هر جماعتى یافت مى
پیش التقاطى ظاهر فو گویندگان فاسد، مكتب  یان، نویسندگانراه و ظالم، كارگزاران جباران و طاغوتوایان گم منحرف،  ریب،  هاى الحادى و 

ها به خدا پناه  واردند كه انسان باید از شر آن  وسواس خناس   یها در مفهوم گستردهها و غی ایناین  یگر، همهوسائل ارتباط جمعى وسوسه
 ( 472 ، ص.27. ج  ،تفسی نمونه)مکارم شیازی،  برد.



از تعادل و اعتدال در انصاف این افراط و خروج  و...    ؟نکند غی آن بوده باشد   ؟شدمشد راضی میمیم  با خود 
من ..  .  اعوذ»  :شوداطلاق این آیه می  مشمول  که دهد  وسواس نشان میبیش از حد  مثل کسی که در تطهی    ،است

نجار هباید متعادل بود و رفتاری صحیح و به  .از جنود خناس یعنی شیطان پنهان است  وسواس  «.اسالوسواس الخن   شر  
  . ها افراط است این، یشد و...شد یا ن تر میآیا بِ  ،ه باشد اشتیا ند  هچه اثری در او داشت حال . داشت کارهم را با

صحیح و عقلایی  ، هنجارملاک رفتار به . در این رفتار سازمانی منصفانه نیست کار هم اطمینان از رضایت  ملاک
دارم  .ثی با خداست لابدتأ  .است تمایل  بهرفتار سازمانی ص  من  و  ولی   ،اعمال شود  همبا خودم    نجارهحیح 
به فکر رضایت   ؟ یعنی اصلا  ت؟ یعنی حمیاما تفریط چیست  .نصاف استهای ناشی از وسواس افراط در ادقت

و وسواس ضد انصاف است   (ضد تفریطی)  انصاف است حمیت ضد   ،نای  رب  بنا  .کما مر  د،در این رفتار نباش  همکار
ما از اصطلاح قرآنی   .اف ارائه نفرموده استدیت با انص ض اصطلاحی در    ز حمیت غی ا  معصوم    . (ضد افراطی)

 اسلامی   مدیریت   یپرداز در عرصهفقهای نظریه  .اما پرونده باز است  . مطرح شد اده کردیم با منطقی که  فاست  وسواس
حد   احتیاط بیش از  مهم این است که  .دشو اگر لفظی رساتر از وسواس پیدا کردند جایگزین می  عضو فقه الاداره  و

موریم أ لذا م  ،نهی استهرچه باشد م  که آیا مرضی الطرفین بود یا نه.  شده است  اعمال  گیی رفتار سازمانیِ هدر انداز 
 4. خدا پناه ببریم ه از آن ب

انصاف   ،کاران باید منصف باشند کارکنان در رفتار سازمانی با هم  که  فتحصل تفریط در  افراط و  از  ولی 
 .هکه آیا رفتار منصفانه بود یا ناظ نشود و نه وسواس در این لح   کاریت داشته باشند که رضایت همحم  نه  ،بپرهیزند 

 5.والله العالم،  ل بین حمیت و وسواس استمهم انصاف متعاد
 

 
  دهد كه از شردستور مى  وقتى خداوند به پیامبرش    سان وجود دارد، و اصولا  هر لحظه امكان انحراف براى ان  !؟بریمچرا به خدا پناه مى  4

به لطف الهى و با    كه پیغمبر اكرم  با این  .گران استبه خدا پناه برد دلیل بر امكان گرفتار شدن در دام خناسان و وسوسه  وسواس خناس 
خواند، و به او از شر وسواسان  شده بود ولى با این حال این آیات را مىگونه انحراف بیمه   به خدا از هر امدادهاى غیبى، و سپردن خویشتن

ه  گران مخرب، فرشتگان آسمان بیوس شد، چرا كه در مقابل این وسوسهأاما نباید م .برد با این حال تكلیف دیگران روشن استپناه مى خناس
ذِينَ   كنند:ها را كمك مىشود و آنها نازل مىفرشتگان بر آن  آیند، آرى مؤمنان تنها نیستند، مى  یارى بندگان مؤمن، و رهروان راه حق إِنَّ الَّ

و الْْلَائِكَةو قالو  لو عَلَيْْهِ نَزَّ وا تَََ َّ اسْتَقامو
و

و ثُ ا اللََّّ َ پند و تذكر و    نیاز از موعظه و ولى به هر حال هرگز نباید مغرور شد، و خود را بى  .(30  : )فصلت  وا رَبُّن
 .، باید همیشه به او پناه برد همیشه بیدار بود و همیشه هشیارامدادهاى الهى دانست
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